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Abstract 

One of the most important issues regarding waqf (endowment) is the scope of the 
Islamic government guardianship in nominating and dismissing the guardian. 
This problem has found a special place after the Islamic Revolution of Iran and 
the governance of the jurist for the affairs of the country, and since no compre-
hensive and integrated research has been conducted regarding this issue, the 
scope of the government intervention in the nomination and dismissal of the 
guardian of special and general awqaf (the plural form of waqf) is not that much 
clear. Sometimes a situation arises for the guardian that undoubtedly requires the 
intervention of the government such as in cases where the guardian does not have 
the necessary competence and the continuation of his guardianship over the 
Mawqufeh (the item that has been endowed) can ruin the interests of the 
mawqufeh and mawquf Alayhim (The person or people to whom the waqf is allo-
cated). In these cases, a primitive confrontation can be imagined between the 
guardianship of the government and the guardian, and through a proper jurispru-
dential analysis, the guardianship of the government on the guardianship of Waqif 
(The person who endows the item) and the guardian is prior to the Mawqufeh. In 
the event of the death of the governor, the guardianship of her appointees in the 
position of the guardian of waqf is continuous until the living governor announces 
a dismissal. This study, through the library method and search in the above gen-
eralities and applications, seeks to clarify the limits of the guardianship and the 
governor's authority in determining, nominating, and dismissing a trustee in the 
waqf institution with or without dominating the waqif as well as the status of 
guardians appointed by the governor after his death. 
Keywords 

Islamic government, guardian, Towliat, Wilayat Faqih, general waqf, special 
waqf. 
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  تحلیل فقهی گستره ولایت حاکم اسلامی
  1در نصب و عزل متولی در نهاد وقف

  4محمدحسن دهقان  3سيد مجتبى كيا   2ىدرگاه یمهد
  25/03/1400: تاريخ پذيرش  06/12/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

ايـن مسـئله پـس از . حاكم اسلامى در نصب و عزل متـولىّ اسـتاز مسائل مهم پيرامون وقف، گستره ولايت 

ای  ای يافته و از آنجا كه تحقيق موسـع و يكپارچـه انقلاب اسلامى و حاكميت فقيه بر امور كشور جايگاه ويژه

حول آن صورت نگرفته است، حدود و ثغور دخالت حـاكم در نصـب و عـزل متـولى اوقـاف خـاص و عـام 

شك نيازمند دخالت حاكم است؛ همچون  شود كه بى شرايطى بر متولى عارض مى گاهى. چندان هويدا نيست

توانــد مصــالح موقوفــه و  مــواردی كــه متــولى صــلاحيت لازم را نــدارد و اســتدامه ولايــت او بــر موقوفــه مــى

 تصوّر است كه با در اين موارد تقابل بدوی بين ولايت حاكم و ولايت متولى قابل. عليهم را ضايع كند موقوف

تحليل صحيح فقهى، ولايت حاكم بر ولايت واقف و ولايت متولى بر موقوفه مقدّم است و در صورت فـوت 

حاكم، ولايت منصوبان او در كسوت متولى بر نهاد وقف مُستدام است تا عزلـى از سـوی حـاكم زنـده ابـلاغ 

فوقانى، حـدود و ثغـور  ای و جستجو در عمومات و اطلاقات در اين تحقيق تلاش شده با روش كتابخانه. شود

ولايت و اختيارات حاكم در تعيين، نصب و عزل متولى در نهاد وقف با وجـود نصـب واقـف يـا بـدون آن و 

  . همچنين وضعيت متوليانِ منصوب از طرف حاكم پس از فوت او روشن گردد

  ها كليدواژه

 .حاكم اسلامى، متولىّ، توليت، ولايت فقيه، وقف عام، وقف خاص

                                                            
اختيارات و محدوده اعمـال ولايـت حـاكم «با عنوان ) كارشناسى ارشد(نامه سطح سه  اين مقاله برگرفته از پايان. 1

 .قم است ، حوزه علميه)مهدی درگاهى: استاد راهنما(» اسلامى در نهاد وقف
 Aghigh_573@yahoo.com  ).  نويسنده مسئول(استاديار گروه فقه و اصول، جامعة المصطفى العالميه، قم، ايران . 2
 mojtabakia22@gmail.com  .آموخته سطح سه حوزه علميه قم، ايران دانش. 3
  mhd13@mailfa.com   .آموخته سطح سه حوزه علميه قم، ايران دانش. 4

در  ىحـاكم اسـلام تيـگستره ولا ىفقه ليتحل). 1400. (محمدحسن دهقان، ؛ىدمجتبيس ا،يك ؛یمهد ،ىدرگاه* 
   .32-8، صص )106(28، فقه ىـ پژوهش ىفصلنامه علم. در نهاد وقف ىنصب و عزل متول

    Doi: 10.22081/jf.2021.60267.2244. 
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  مقدمه . 1

های مختلـف اداره كشـور، مسـائل  با پيروزی انقلاب اسلامى و امكان ورود فقه به حيطه

ابـتلا قـرار گرفـت و همچنـين  فراوان تلفيقى بـا رويكـرد فقـه حكـومتى مطـرح و مـورد

  .ضرورت پاسخ به نيازهای موجود در اوقاف اهميت دوچندان يافته است

ای  قيه در وقف جايگـاه ويـژهروشن است كه حاكم اسلامى بر اساس مبنای ولايت ف

قبول و قبض موقوفات، حفاظت و تعمير عين موقوفه و همچنين نظـارت بـر جهـت . دارد

ترين وظايف و اختياراتى است كه از منظر شرع بـه حـاكم سـپرده  مصرف وقف، از مهم

از جمله مسائل مهم، گستره ولايت حاكم اسـلامى در تعيـين، نصـب و عـزل . شده است

خاص و عام و تصرفات متولىّ در فرض فوت حاكم است؛ به ايـن بيـان  توليت در وقف

كه حاكم اسلامى در تعيين توليت در موقوفات خاص و عام تا چـه ميـزان حـق دخالـت 

تعيين متولى از جانب واقف و نيـز در فـرض  ولايت حاكم در فروض تعيين يا عدم. دارد

ى دارد و گستره ولايـت حـاكم در حيات يا فوت يا استعفای متولى، يا خيانت او چه نقش

اوقاف عامه يا خاصه به چه ميزان است؟ در صورت فوت حاكم شرع، تكليف تصـرّفات 

  اند چيست؟  و اقدامات متوليّانى كه در زمان حيات او منصوب گرديده

نوشتار حاضر از دو جهت نسبت به ديگـر مقـالات فقهـى و حقـوقى پيرامـون بحـث 

صورت خاص به رابطه حاكم و متـولى در هـر  ارد؛ اولاً بهرابطه حاكم و وقف نوآوری د

معمولاً ايـن  1دو قسم وقف عام و خاص پرداخته شده، در حالى كه در نوشتارهای مشابه

صـورت عـام و كلـى بـدون شـرح وجـوه مختلـف موردبررسـى قـرار گرفتـه و  مطلب به

گری امور  فروضى همچون فقدان متولىّ در اوقاف خاص، وجود فرد اصلح برای تصدی

وقف با وجودِ متولىّ منصوب و يا فقـدان تـدبير متـولىِّ منصـوب بـا ارتكـاب فعلـى كـه 

                                                            
، نوشته مسـعود امـامى »ر موقوفاتدخالت حاكم در توليت و نظارت ب«حسب تتبعّ نويسندگان، مقالاتى همچون . 1

، »نقش ولى امر در اوقاف از منظـر فقـه حكـومتى«، و 1393، زمستان 82يكم، شماره  و در مجله فقه، دوره بيست

، 3ترويجى گفتمـان فقـه حكـومتى، سـال دوم، شـماره -اكبر ترابى شهرضايى در مجله علمى نوشته مرحوم على

افضـلى در مجلـه فقـه، دوره  ، نوشـته محسـن ملـك»يه در اوقاف عامهحدود اختيارات ولى فق«، و 1397زمستان 

 . به چاپ رسيده است 1398، زمستان 100ششم، شماره  و بيست
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عليهم و  مصلحت موقوف عليهم نبوده، و يا ترك فعلى كه به مصلحت موقوفه يا موقوف به

وقف عـام و خـاص، و همچنـين در فـرض فـوت حـاكم و  -اعم از -يا موقوفه بوده، در 

منصـوب از سـوی او، از جملـه صُـوری اسـت كـه در مباحـث  دوام نفوذ ولايت متـولىّ

پيرامونى نهاد وقف در كتب و مقالات به آن پرداختـه نشـده اسـت و اصـولاً تبيـين ادلـه 

فقهى و تحليل تنافى آن، در فروضى همچون فقدان متولىّ در وقف عام و خيانت متـولىّ 

  . متفاوت است منصوب از واقف، با اين نوشتارها در دو بعُد سندی و دلالى

در ادامه پس از تبيين مفاهيم اساسـى تحقيـق و تعيـين اصـل اولـى در نصـب و عـزل 

ای اجمالى به محدوده ولايت فقيهِ مسـتفاد از ادلـه عقلـى و نقلـى، ولايـت  متولى و اشاره

نصب متولى توسط واقف در وقف عام و  حاكم اسلامى در فروض مختلف نصب يا عدم

منصوب از سوی واقف و فروض مربوط به مصالح موقوفه و  خاص و صور خيانت متولىِ 

عليهم در عزل متـولىِ موجـود و نصـب اصـلح، و همچنـين نفـوذ ولايـت متـولىِ  موقوف

  . شود منصوب از سوی حاكم در فرض فوت او بررسى و تحليل مى

  تبيين مفاهيم اساسى . 2

  مفهوم حاكم. 2-1

، 5ق، ج1410جـوهری، (» ىقاضـ« ىه معـانبـ» ح ك م«در لغـت، اسـم فاعـل از مـاده » حاكم«

ــن1901ص ــى ؛ اب ــر، ب ــا، ج اثي ــ؛ ف419ص، 1ت ــ؛ حم148ص، 2ق، ج1414، ىومي و  )1535ص، 3ق، ج1420ری، ي

» شـود مانع ظلم به مظلوم مـى«و  )249صق، 1412راغب، (» كند كسى كه بين مردم حكم مى«

در احاديـث شـيعه . آمـده اسـت )142ص، 12ق، ج1414منظـور،  ؛ ابـن91ص، 2ق، ج1404فـارس،  ابن(

و در  )436-434ق، صـص 1409منتظـری، (استعمال شـده » روا فرمان«و » ىوال«، »ىقاض« یمعنا به

ق، 1413؛ مفيـد، 541-535، 49، صـص 1ق، ج1426گـران،  قاسمى و پژوهش(است نيز چنين  ىمتون فقه

م است؛ به اين واژه حاك -و نه لفظى -اين استعمالات حاكى از اشتراك معنوی . )817ص

شود، گاهى در حيطه دادگـاه و  كند و مانع ظلم مى كسى كه بين مردم حكم مى«معنا كه 

كند و گاهى در قلمرو يك سرزمين و كشور  محكمه، و در موردی خاص حكمرانى مى

بنابر فقه سياسى مذهب جعفری، فقيهـى . )26ص، 1394درگاهى و عندليبى، (» كند حكمرانى مى
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تحقـّق حاكميـت اسـلام و تشـكيل و پيشـبرد حكومـت برپايـه نظـام اسـلام، منظور  كه به

رانى در عرصه سياست و اداره جامعه است، در دوران غيبت كبری حاكم  دار حكم عهده

  .)26ص، 1394و عندليبى،  درگاهى(اسلامى است 

  مفهوم متولى. 2-2

ه و مديريت موقوفـه فارغ از طرح مفهوم لغوی، مراد از متولىّ در فقه كسى است كه ادار

كه در برخى منابع  )293ص، 3ق، ج1420؛ علامه حلى، 441صق، 1388، ىعلامه حل(بر عهده او است 

ّ (به ناظر نيز تعبير شده است    .)170ص، 3ق، ج1413؛ شهيد ثانى، 323ص، 6ق، ج1413، ىعلامه حل

  مفهوم وقف. 2-3

موجـب آن اصـل  ت كـه بـهمراد از وقف، بدون طرح معنای لغوی آن، عقد يا ايقاعى اس

، ىطوسـ(شـود تـا بهـره برنـد  ای تسبيل و جاری مى حبس و منافع آن برای عده) مال(عين 

اعتبار كسـانى كـه از منـافع آن بهـره  وقف به. )156صق، 1418، ى؛ محقق حل286ص، 3ق، ج1387

كنندگان از عين وقـف  وقف خاص كه استفاده: بر دو قسم است) عليهم موقوف(برند  مى

، اشخاص، اقشار يا گروه خاصّ و دسته معينّى هستند، و وقف عامّ كه متعلق بـه )موقوفه(

شخص يا گروه خاصى نيست و منافع آن مـثلاً بـرای عمـوم فقـرا، و يـا مصـالح عمـومى 

  .)70ص، 2، ج1379، ىنيخم(جامعه است 

  اصل اولى در نصب و عزل متولى. 3

ن اصل لفظىِ مستفاد از اطلاقات و عموماتِ ادلـه موجـود در بـاب مراد از اصل اولى هما

، 4ق، ج1419، یبجنـورد(» الوقـوف علـى حسـب مـا يقفهـا اهلهـا«وقف است كه ذيل قاعده 

شود و بر اساس آن امور موقوفه به دست واقف است و تنها او است كـه  طرح مى )227ص

دارا است و كسى حقّ دخالـت  برای نظارت بر موقوفه حق تعيين، نصب و عزل متولى را

اين قاعـده برگرفتـه از روايـاتى اسـت كـه مفـاد آن چنـين . )281صق، 1430خلخالى، (ندارد 

، 7ق، ج1407كلينـى، (» حسب آنچه واقف معين كرده عمـل شـود در موقوفات بايد به«: است
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ف البته پرواضح اسـت كـه واقـ. )133ص، 9ق، ج1407؛ طوسـى، 100ص، 4ق، ج1390؛ طوسى، 37ص

 .)231ص، 4ق، ج1419، یبجنورد(تواند خواهان خصوصيات يا شرايط غيرمشروع باشد  نمى

  گستره ولايت حاكم مستفاد از ادله ولايت فقيه. 4

بر اساس ادله عقلى و نقلى مثبت ولايت فقيـه موجـود در منـابع فقهـى كـه اخيـراً توسـط 

، )52-34، صـص 1394دليبى، درگاهى و عن(برخى نويسندگان از لابلای كتب فقهى مدون گشته 

ــامبران و امامــان ــارات پي ــه ســعادت جامعــه و دوری از بــى ^تمــام اختي نظمــى و  كــه ب

ومرج مربوط بوده و در حيطه امور حكومتى است، به فقها منتقـل شـده اسـت، و بـه  هرج

عنوان حجّـت خداونـد ولايـت دارنـد،  به ^عبارت ديگر، در تمام اموری كه معصومان

ولايـت جعـل شـده اسـت؛ لـذا تمـام اختيـارات حكـومتى آنـان از جهـت برای فقها نيز 

كردن بر امّت اسلامى برای فقها ملحوظ است و محـدوده ولايـت  بودن و حكومت حاكم

توضـيح بيشـتر آنكـه . آنها همان محدوده ولايت معصومان در تمام امور اجتماعى اسـت

و  )483ص، 2ق، ج1395دوق، ؛ صـ290صق، 1411طوسى، ( 1روايات معتبری همچون توقيع شريف

                                                            
ا الحَْوَادِثُ الوَْاقعَِةُ فاَرْجعِوُا فِ «. 1 يوَ أَم َ ِ يرُوَاةِ حَدِ  ىهَا إِل ت هُمْ حُج َ  ىثنِاَ فإَِن ْ عَل ِ  مْ وَ كُ ي ةُ االلهّٰ أَناَ حُج« .  

  : شوددر اثبات اعتبار توقيع شريف شايسته است دو سند مذكور برای آن بررسى 

ـ« :شيخ در الغيبة وَغيَرِْهِمَا عَـنْ مُحَم رَارِی دِ بنِْ قوُلوََيهِْ وَأَبىِ غاَلبٍِ الز دِ بـْنِ وَأَخْبرََنىِ جَمَاعَةٌ عَنْ جَعفْرَِ بنِْ مُحَم

  »: ....اقَ بنِْ يعَقْوُبَ قاَليعَقْوُبَ الكْلُيَنْىِ عَنْ إِسْحَ 

دُ بنُْ يعَقْوُ« :صدوق در كمال الدين ثنَاَ مُحَم عَنهُْ قاَلَ حَد ُ دِ بنِْ عصَِامٍ الكْلُيَنْىِ رَضِىَ االلهّٰ دُ بنُْ مُحَم ثنَاَ مُحَم بَ حَد

  »: ....الكْلُيَنْىِ عَنْ إِسْحَاقَ بنِْ يعَقْوُبَ قاَل

كند، بنابر آنچه كـه  نقل مى» جعفر بن محمد بن قولويه«راد از جماعتى كه او از آنها از در سند شيخ طوسى، م

تـا،  طوسـى، بى(اند، شيخ مفيد، حسين بن عبيدااللهّٰ و احمـد بـن عبـدون اسـت  قولويه ذكر كرده ايشان در ترجمه ابن

و حتى حسـين  )1067، رقم 399ق، ص1407نجاشى، (كه در وثاقت شيخ مفيد ترديدی نيست  )141، رقم 109ص

هـا كتـاب و صـدها  چون حسين بن عبيدااللهّٰ و احمد بن عبدون ناقل ده بن عبيدااللهّٰ و احمد بن عبدون نيز ثقه هستند؛

اند كه بسياری از اين كتب و روايات طرق ديگری نيز دارند و در هـيچ  روايت هستند و در طرق متعددی واقع شده

شـود آنهـا راويـان ثقـه و  پـس مشـخص مى. ف نسـخه نقـل نشـده اسـتموردی بين طريق آنها و طرق ديگر اختلا

ق، 1407نجاشـى، (علاوه بر اين، نجاشى به توثيقات احمـد بـن عبـدون اعتمـاد داشـته اسـت . مورداعتمادی هستند

  .بنابراين طريق اول مشيخه نيز معتبر خواهد بود. ، پس وی قطعاً ثقه است)357، رقم 138ص

 الکـافیو محمد بن يعقوب كلينى، صاحب كتاب شـريف  کامل الزیاراتف قولويه صاحب كتاب شري ابن

ق، 1407؛ نجاشـى، 318، رقـم 123ق، ص1407نجاشـى، (هم بالاتر از اين هستند كه نيـاز بـه توثيـق داشـته باشـند 
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به مرحوم كلينى از طريـق محمـد بـن محمـد بـن عصـام  کمال الدیناسناد شيخ صدوق در  .)1026، رقم 377ص

تـوان وثاقـت  درباره محمد بن محمد بن عصام كلينى توثيق خاصى نداريم، ولى با چند وجـه عـام مى. كلينى است

  :وی را اثبات كرد

بـر ايشـان ترضـى  )223، ص4ق، ج1413صـدوق، (شيخ صدوق در همين طريق و جاهـای ديگـر : وجه اول

  .اقت اين راوی كافى استهمراه ترضى شيخ طوسى در الغيبة، در وث كرده و ظاهراً كثرت ترضى صدوق، به

راويـان بعـد از شـيخ كلينـى مشـهور بـه «: نويسد مى الرعایة فی علم الدرایهشهيد ثانى در كتاب : وجه دوم

هرچند شهيد ثانى از متأخران است و توثيقاتش حسى نيست، اما ايشان نقل شـهرت كـرده، نـه اينكـه . وثاقت بودند

لا «: فرمايـد ايشـان مى» .شـوند له محمد بن محمد بن عصام توثيـق مىپس بسياری از راويان از جم. خود توثيق كند

يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تنزيه ولا بينة على عدالة كما اشتهر فى كل عصـر مـن 

  .)192ق، ص1408شهيد ثانى، (» ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة

محمد بن عصام كلينى ثقه است و سند شيخ صدوق هم تا شيخ كلينى صحيح شود كه محمد بن  نتيجه اين مى

  .است

اشكال بوده و تنها كسى كه در اين روايت بايد موردبحث  بنابراين اسناد شيخ طوسى و شيخ صدوق تا اينجا بى

  .و بررسى قرار بگيرد، اسحاق بن يعقوب است

بـر  #زيسته و توقيعاتى نيز از امام زمان ری مىاسحاق بن يعقوب يكى از رواتى است كه در زمان غيبت صغ

دربـاره اسـحاق بـن يعقـوب . اثبات وثاقت او است آنچه برای ما مهم است، اثبات وثاقت يا عدم. او وارد شده است

توان به چند وجه استدلال كرد كه ما تنها بـه دو وجـه  توثيق خاصى وارد نشده است، اما برای اثبات وثاقت وی مى

  :نيمك اشاره مى

اسحاق بن يعقوب شخصى است كه كلينى از او روايت كرده و گفته اسـت كـه تـوقيعى از طـرف  :وجه اول

-در موقعيتى كه توقيع ارزش خاصى داشـت  #به او صادر شده است و افترای توقيع به امام زمان #امام زمان

پـذير اسـت كـه در ايـن  نتنها از طرف يـك شـخص خبيـث رذل امكا -شد نحوی كه جز برای ثقات صادر نمى به

درجه وثاقت بوده كه توقيعى از حضرت بـرايش  شود كه يا در اعلى صورت امر اسحاق بن يعقوب دائرمدار اين مى

اگر صورت . جعل كرده است #ترين مردم بوده است كه توقيعى به اسم امام زمان صادر شده بوده و يا از خبيث

لينى با آن دقت و ضبطى كه ايشان در نقل حديث داشته است مخفى دوم صحيح باشد، چنين امری عادتاً بر شيخ ك

درجـه وثاقـت و  بنـابراين اعلى. ماند؛ مخصوصاً اينكه ايشان معاصر با غيبت صغری و عصر توقيعات بوده اسـت نمى

  .)120ق، ص1424حائری، (شود  جلالت قدر برای اسحاق ثابت مى

شـود و  گو باشد، يا در اصل توقيع فرض كـذب مى روغاگر بر فرض اسحاق بن يعقوب كاذب و د: وجه دوم

يا در بعضى از خصوصيات توقيع؛ صورت اول صحيح نيست، چون چنين امری بر مثل كلينى كه در ضبط احاديث 

اطمينان به صدور توقيع در آن شك  لااقل در صورت عدم. ماند دقت دارد و معاصر عصر توقيعات است مخفى نمى

شد، و يا بعد از قبول اصل توقيع، در بعضى از خصوصـيات توقيـع فـرض  نقل اين توقيع مى مكرد كه منجر به عد مى

  :تواند داشته باشد شود كه آن هم دو سبب مى تحريف مى

مصلحت مهم شخصى كه او را وادار به اين تحريف كرده اسـت؛ كـه چنـين احتمـالى در مـورد حاضـر  :اول

  .متصور نيست

ورتى كه راوی ضبط دقيق نداشته باشـد؛ كـه ايـن هـم در مـورد مـا مـردود تساهل در نقل حديث در ص :دوم

های كتبـى و توقيعـات چنـين  های شفاهى اشكال خوبى است، اما در نقل است، چون هرچند اين اشكال درباره نقل
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اطـلاق دارد و  )412ص، 7ق، ج1407؛ كلينـى، 67ص، 1ق، ج1407كلينـى، ( 1مقبوله عمر بـن حنظلـه

 ^صورت مطلق رد ائمه حكم فقيه را در تمام امور اجتماعى حجت دانسته و رد آن را به
و ؛ هرچنـد ممكـن اسـت برخـى مقبولـه را بـه دعـاوی )359ص، 6ق، ج1404نجفى، (دانند  مى

ــث  ــه روات از حي ــه ب ــز مراجع ــريف را ني ــع ش ــد و توقي ــاوا منحصــر كنن ــات و فت منازع

، 10ق، ج1415؛ نراقـى، 260ص، 13ق، ج1405بحرانـى، (بداننـد  -نمـودن و نـه حكـم-كردن  روايت

، ولــى پرواضــح اســت كــه مقبولــه بــه قرينــه صــدور آن )302ص، 1ق، ج1418؛ خــويى، 420ص

َ كَ افتَحََ ( لطَْانِ  ىمَا إِل الس  َ َ القْضَُاةِ أَ  ىوَإِل دلالـت عـام دارد و شـامل قضـاوت و ) كَ حِـل ذَلـِي

 «حكومت است و اصولاً مراد از حاكم در فقره  ْ قـَدْ جَعَلتْـُهُ عَلـَ ىفـَإِن اعـمّ از » مـاً كِ مْ حَاكُ ي

؛ 341صق، 1388؛ حـائری، 461ص، 8ق، ج1416؛ حكـيم، 75-73 ق، صـص1416بروجـردی، (قاضى است 

اگـر در دلالـت . )416ص، 1ق، ج1425؛ مـؤمن، 148صق، 1417؛ منتظـری، 639ص، 2ق، ج1421خمينى، 

ا الحَْوَادِثُ الوَْاقعَِةُ فاَرْجعُِوا فِ (فقره اول از توقيع شريف  يوَ أَم َ شـك و ) ثنِاَيرُوَاةِ حَـدِ  ىهَا إِل

ِ (ای باشد، فقره دوم  شبهه ت هُمْ حُج َ  ىفإِن ْ عَل ِ مْ وَأَ كُ ي ةُ االلهّٰ بر اثبات مدعا كافى اسـت و ) ناَ حُج

ای است بر اينكه حـوادث عموميـت دارد؛ يعنـى چـون  قرينه» فإنهّم حجّتى«اصولاً تعليل 

پـس از آنجـا كـه . بايست در حوادث به آنها مراجعه كـرد هستند، مى ×فقها حجت امام

                                                                                                                                            
  

  .ضبط درباره نقل از حافظه است، نه نقل از روی مكتوب احتمالى ممكن نيست؛ زيرا عدم

ايـن توقيـع تـا زمـان مرحـوم كلينـى مقطـوع : گوييم پوشى از وثاقت اسحاق بن يعقوب مى منهايتاً اينكه با چش

اين جماعت هم . است، زيرا گفتيم كه راوی توقيع، شيخ طوسى، از جماعتى است كه شيخ مفيد يكى از آنها است

  .اند ز كلينى نقل كردهآنها هم توقيع را ا. قولويه و ابوغالب زراری از جمله آنها هستند از جماعتى است كه ابن

گـوييم احتمـال تسـرّب توقيـع  درباره زمـان او مى. بنابراين در سند اين توقيع تا زمان مرحوم كلينى اشكالى نيست

شـان  دنبال توقيعـات از امـام زمان است كه همه به #دروغ برای كلينى بعيد است؛ چراكه عصرْ عصر غيبت امام زمان

  .انكشاف كذب توقيع بر مثل كلينى بعيد است حال در چنين شرايطى عدم. توقيع دارندهستند و طبيعتاً اهتمام به صدق 

بـه خـط خودشـان تـوقيعى بـرای او  #علاوه بر همه اينها اينكه بگوييم ناقل توقيع ادعا كرده كه امـام زمـان

را  #امـام زمـان صادر كرده است، ولى شيخ كلينى با اينكه به راوی اطمينان نداشته، از او نخواسته است كه خط

  .)122-121ق، صص 1424حائری، : ك.ر(به او نشان بدهد، احتمال بسيار بعيدی است 

توان اطمينان حاصل كرد كه توقيع اسحاق بن يعقـوب اعتبـار فقهـى دارد و حجـت  با توجه به اين مطالب، مى

 .است
1 .»  َ  ىفإَِن ْ قدَْ جَعَلتْهُُ عَل َ مِناَ فلَمَْ كْ مَ بحُِ كَ ماً فإَِذَا حَ كِ مْ حَاكُ ي مَا اسْـتخََف بحُِ ي َ كـْقبْلَهُْ مِنهُْ فإَِن ِ وَ عَل ْ مِ االلهّٰ َ ي اد عَل وَ الـر نـَا رَد ْ نـَا ي

 َ اد عَل ىالر  َ ِ وَ هُوَ عَل رْ  ىااللهّٰ الش كِ حَد  ِ  »باِاللهّٰ
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د حـوادث عـام و شـو شده نـدارد، معلـوم مـى حجيتّ فقها اختصاص به چند حادثه سؤال

در امـور اجتمـاعى و هـر آنچـه مصـالح  ^بنابراين اختيارات امامان معصوم. مطلق است

بتوانـد در امـورات  ×جامعه اسلامى اقتضا كند، در اختيار فقها است و هر كاری كه امام

خمينـى، : ك.ر(توانـد انجـام دهـد  جامعه انجام دهند، حاكم نيـز مـى اجتماعى و برای اداره

ق، 1424؛ حـــائری، 414ص، 1ق، ج1425؛ مـــؤمن، 261ص، 10ق، ج1413؛ ســـبزواری، 637ص، 2ق، ج1421

  .)23ص

تحليل فقهى گستره ولايت حاكم در فرض وجود متولىّ منصـوب از سـوی . 5

  واقف

يـا متـولىّ صـالح : وجود متولىِّ منصوب از سوی واقف از دو فرض كلـى خـارج نيسـت

دو فرض مذكور، تفاوتى بين وقف خاص و  است و يا غيرصالح؛ در هر) امين و كاردان(

. شـود شرح ذيل گستره ولايت حاكم در تعيين متولىّ تحليـل و تبيـين مـى عام نيست و به

بـودن متـولىّ، دو فـرض جزئـى  شايان ذكر است كه به عقيده نويسنده، در فـرض صـالح

تـولىّ اول اينكه متولىّ صالح است، ولى اصلح وجـود دارد، و دوم آنكـه م: متصوّر است

ر نويسنده و . فعل نامطلوب و يا ترك فعل مطلوب داشته است اين دو فرضِ جزئى متصو

فاقد حصر عقلى است و نظر به اينكه تحليل و تبيين حكم گستره ولايت حـاكم اسـلامى 

متولىّ منصوب از «در اين دو فرض، مبتنى بر استدلالات و تقريراتى است كه ذيل عنوان 

شـود، لـذا در سـاختار و چيـنش  مطـرح مـى» نيست) ن و كاردانامي(سوی واقف، صالح 

  .شود بودن او اشاره مى بودن متولىّ و بعد صالح مطالب، ابتدا به فرض غيرصالح

  نبودنِ متولىِّ منصوب از سوی واقف) امين و كاردان(صالح . 5-1

و  يا متولى خائن است و مصالح وقـف، اعـم از موقوفـه: اين فرضْ خود بر دو وجه است

كنــد، يــا خــائن نيســت ولــى مصــالح موقوفــه و يــا  علــيهم را ضــايع كــرده و مــى موقــوف

تـدبير در اداره موقوفـه رعايـت نشـده و ضـمن  عليهم به هر دليلى همچـون عـدم موقوف
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  . گشتنِ مال موقوفه، ترس از نابودی آن وجود دارد ميل و حيف

ن و نصب متولى يا همـان در تحليل حكم مسئله، در وهله اول، بين اصل اولى در تعيي

دخالت ديگـران و ولايـت حـاكم در  ولايت واقف در تعيين و نصب متولى، و لزوم عدم

به عبارت ديگر، از يك طـرف متـولى . دهد مصالح اجتماعىِ امت اسلامى تقابلى رخ مى

از طرف واقف نصب شده و طبق قاعده الوقوف بايد ولايت او بر موقوفـه جريـان داشـته 

علـيهم اسـت و اسـتدامه ولايـت  منـدی موقـوف رف ديگر وقـف بـرای بهـرهباشد و از ط

حال پرسش ايـن اسـت كـه . دنبال دارد عليهم را به متولى، فوت مصالح موقوفه و موقوف

حاكم حق عزل متولى موجود را دارد؟ در پاسخ به اين سؤال، تحليل فقهى ادلـه مـذكور 

 :شود با سه تقرير بيان مى

  تقرير اول. 5-1-1

  داری علـيهم از موقوفـه و نگـه منـدی موقـوف از وقف و تعيين متولى در آن، بهـره هدف

  عليهم از آن است و متـولى در واقـع نـاظرِ واقـف برداری موقوف منظور بهره از موقوفه به

ــر اســت  ــن ام ــانى، (در اي ــايى )326ص، 5ق، ج1413شــهيد ث ــدرت و توان ــلْ ق ــين دلي ــه هم   و ب

  ز غيـر در متـولى شـرط شـده و سـپردن موقوفـه بـه خـائناداره موقوفه ولو بـا اسـتعانت ا

چنـان مهـم اسـت كـه اگـر متـولى  اين شـرط آن. )457ص، 2ق، ج1417ستانى، يس(جايز نيست 

ديگر شروط تكليف همچون بلوغ را نداشـته باشـد ولـى توانـايى اداره موقوفـه را داشـته 

لذا وقتى اين وصف از متولى . )457ص، 2ق، ج1417ستانى، يس(تواند به او سپرده شود باشد، مى

خـود  زائل شود، يعنى نتواند موقوفه را اداره كند يا متعمداً در موقوفه خيانت كند، خودبه

شود؛ زيرا شـرط خـود بـرای ولايـت را از  شود و ولايت او بر موقوفه معدوم مى عزل مى

ر موقوفـه شدن ولايت او، ولايت حاكم ب لذا با منعدم. دست داده؛ مثل اينكه مجنون شود

بـودنِ متـولىّ  تواند با اعـلام منعـزل است و مى» ولىّ من لا ولىّ له«شود؛ زيرا او  مستقر مى

اين موضوع برای كسانى . عنوان متولىّ منصوب كند فاقدصلاحيت، شخص ديگری را به

شـود؛  نيـز پذيرفتـه مـى )41ص، 9ق، ج1226عـاملى، (دانند  كه عدالت را برای متولىّ شرط مى
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خود از ولايـت منعـزل  شود و خودبه تخطّى متولىّ از شروط، فسق متولىّ ثابت مى زيرا با

  .شود مى

رغم فقدان صلاحيت متولىّ، باز هم ولايت او بـر موقوفـه پايـدار  در صورتى كه على

علـيهم و موقوفـه تبـاه  فرض گردد و يا در صورتى كه خائن نيست ولى مصـالح موقـوف

تواند متولى منصوب را عـزل و ديگـری  تقرير ذيل مى شود، حاكم بنابر هريك از سه مى

  . را نصب كند

  تقرير دوم. 5-1-2

ترين مصلحت در نهاد وقـف اسـت؛  برداری از موقوفه، مهم شكى نيست كه حفظ و بهره

خاطر حفظ موقوفـه  عليهم است و نصب متولىّ نيز به مندی موقوف زيرا هدف واقف بهره

كـه  حـال در صـورتى. بطـون آينـده از وقـف اسـت علـيهم و مندی كامل موقـوف و بهره

برداری از موقوفه و مصلحت حفظ متولى منصوب از سوی واقـف  مصلحت حفظ و بهره

با هم تزاحم كنند، هرچند حفظ متولى نيز مهم است، چون با نظر واقف صـورت گرفتـه 

از است، اما آنچه بالذات اهميت دارد حفظ موقوفه است؛ چراكه مصلحت حفظ موقوفه 

لذا قانون لـزوم تقـديم اهـمّ بـر مهـم جـاری . تر است مصلحت حفظ متولىّ منصوب مهم

به عبارت ديگر، در تزاحم ميان وجوب حفظ متـولىِ منصـوب از سـوی واقـف . شود مى

) مسـتفاد از ادلـه وقـف(و وجوب رعايـت مصـلحت موقوفـه ) مستفاد از قاعده الوقوف(

افتـد  تـر اسـت پـيش مـى ، پس آنچـه مهـم)87ص، 1374مشكينى، (بودن دليل است  معيار اهم

در اين مـوارد وجـوب حفـظ متـولى منصـوب از سـوی واقـف . )278ص، 4، ج1352خـويى، (

فعليت ندارد و مأموربه وجوب رعايت مصلحت موقوفه است كه با عزل متولى منصـوب 

  . شود و نصب متولى جديد از سوی حاكم تأمين مى

  تقرير سوم. 5-1-3

تـر از اغـراض  علـيهم، مهـم مندی موقـوف فته شد، مصالح موقوفه و بهرهگونه كه گ همان

عليهم در گرو نقض برخـى  وقف است و اگر در مواردی حفظ مصالح موقوفه و موقوف
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بـه . كنـد از احكام ابتدايى و اوليه اسلام باشد، آن حكم بـه حكـم ثـانوی تغييـر پيـدا مـى

مسـتفاد از قاعـده (ی واقـف عبارت ديگر، وقتى وجـوب حفـظ متـولىِ منصـوب از سـو

مسـتفاد (علـيهم  رفتن مصلحت موقوفه و موقوف موجب اضرار به وقف و ازبين) الوقوف

شود، عنوان ثانوی اضرار موجب تعـينّ حكـم ثـانویِ عـدم وجـوب حفـظ ) از ادله وقف

متولىِ منصوب از سـوی واقـف و حتـى در مـواردی حرمـت ولايـت متـولى بـر موقوفـه 

ب يا حرمت مذكور، مأموربهْ وجوب حفظ مصلحت موقوفه اسـت وجو شود و با عدم مى

البته در فرضـى كـه بتـوان . شود كه با عزل و تعيين متولى جديد از سوی حاكم تأمين مى

علـيهم و موقوفـه را تـأمين و از ضـرر آنهـا جلـوگيری كـرد، مثـل اينكـه  مصالح موقوف

و نوبت به  )457ص، 2ق، ج1417نى، ستايس(شخصى را همراه متولىّ قرار دهند، بايد چنين كنند 

  .رسد عزل و تعيين متولى جديد نمى

  تقرير چهارم. 5-1-4

مطابق ادله ولايـت فقيـه و تبيـين گسـتره دلالـى آن، در امـورِ فـردی كـه آثـار و تبعـات 

اجتماعى دارد و يا در امور اجتماعى، ولايت حـاكم بـر ولايـت ديگـران مقـدم اسـت و 

ى غيرصالح آثار و تبعات اجتماعى داشته باشـد، بنـابر ادلـه حاكم در جايى كه بقای متول

طـور  كند؛ همـان كند و متولى منصوب را عزل و متولى جديد نصب مى مذكور عمل مى

منزلـى را  -مـثلاً -تواند در اصل تحقق وقف دخالت كند و اجازه ندهد كه واقف  كه مى

تـر وقـف  و اگـر پـيشكه در طرح شهرداری، در خيابان واقع خواهد شد را وقـف كنـد 

  .شده، بنابر مصالح جامعه اسلامى، وقف را باطل كند

شايان ذكر است كه تقريرات مذكور در فرضى است كه ولايـت واقـف بـر وقـف و 

پس اگر گفته شود كه مستفاد از قاعده الوقـوف، ولايـتِ . تعيين متولى مطلق دانسته شود

بر تعيـين متـولى ولايـت دارد و حفـظ مقيدّ واقف بر وقف و تعيين متولىّ است، يعنى او 

متولىِ منصوب از سوی او بر همگان واجب است منتها مادامى كه حاكم دخالـت نكنـد، 

با اين استظهار، ديگر وجهى برای تقرير دوم و سـوم وجـود نـدارد و دخالـت حـاكم در 

بـه ديگـر سـخن، وجـوب حفـظ متـولىِ . توليت، بدون نياز بـه آن دو تقريـر نافـذ اسـت
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دخالـت حـاكم اسـت و بـا دخالـتْ  مقيـد بـه عـدم) مسـتفاد از قاعـده الوقـوف( منصوب

  . رسد وجوب آن كشف و نوبت به اهم و مهم و حكم ثانوی نمى عدم

در هرحال ولايت حاكم بر عزل متولىّ و نصب فـرد جديـد در وقـف خـاص نيـز بـا 

اعمـال  علـيهم در مشـروعيت بودن موقـوف تقاريب مذكور جريان دارد، چه اينكه خاصّ 

ولايت حاكم بر وقف تاثيری ندارد؛ چراكه گستره ولايت او بر مبنـای امـور حسـبه و يـا 

ولايت فقيه، به مسائل عموم مردم منحصر نيست، بلكه شـامل امـور جزئـى مسـلمانان در 

بر اساس مبنـای  -كه در ولايت حاكم يا عدول مؤمنان  شود؛ چنان حيطه اجتماعى نيز مى

  .نظر دارند بر اموال آحاد مهجوران، مانند صغار و مجانين، اتفاق -حسبه يا ولايت فقيه

شايسته ذكر است كه مطابق استفتائى كه توسط نويسنده از برخى فقهای معاصر اخـذ 

چه متولى از طرف واقـف معـينّ نشـده و يـا متـولىّ منصـوص  شد، در وقف خاصّ چنان

حيتّ باشـد، در تمـام ايـن حـالات، توليت را نپذيرد و استعفا يا فوت نمايد و يا فاقد صلا

درمورد كارهايى كه به مصلحت و منفعت طبقات بعد است، احتياط آن اسـت كـه نسـل 

موجود و حاكم شرع با موافقت يكديگر تعيين متولىّ كنند و اگر تنهـا مربـوط بـه منـافع 

طبقه موجود است، اختيار بـا خـود آنهـا اسـت، و در صـورتى كـه بـالغ باشـند اختيـار بـا 

   1.شان است لىّو

  بودن متولىِّ منصوب از سوی واقف  صالح. 5-2

بودن متولىّ يا به احراز صلاحيت او از سوی حـاكم اسـت و يـا در صـورتى  فرض صالح

شده از  صلاحيتش از سوی حاكم احراز نشده باشد؛ يعنى صلاحيتِ مُتمشى است كه عدم

ديگـر، واقـف دربـاره مـالِ بـه عبـارت . نصبِ متولىّ توسط واقـف، نقـض نگشـته اسـت

تـر بـوده، لـذا  راغـب) امـين و كـاردان(موقوفه، از ديگران دلسـوزتر و بـه تعيـين صـالح 

  . سنجى او در تعيين متولىّ مادامى كه مخدوش نشده متبّع است مصلحت

                                                            
بــا كــد رهگيــری الى مدظلــه العــااللهّٰ العظمــى مكــارم شــيرازی رســانى دفتــر حضــرت آيــت موجــود در پايگــاه اطــلاع. 1

9808040117. 
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، یزديـ(تواند در اداره موقوفـه دخـالتى نمايـد  در اين فرض به اجماع فقها، حاكم نمى

اشف ك(؛ زيرا اولاً ولايت خاصّ واقف بر ولايت عامّ حاكم مقدم است )229ص، 1ق، ج1414

نوبـت بـه دخالـت ولـىّ عـامّ ) واقـف(، يعنى با وجود ولى خاصّ )42ص، 1ق، ج1422الغطاء، 

رسد؛ علاوه بر اينكه مطابق اصل اولى مذكور، نظر واقف در تعيين و نصب  نمى) حاكم(

  .متولى مُطاع است

ر باشـد  تر مى ان شد، در اين فرض دو وجه جزئىتر بي طور كه پيش همان تواند متصـو

  : شود ترتيب بيان، و حكم مسئله تحليل مى كه به

  بودن متولّى  وجود اصَلح در فرضِ صالح. 5-2-1

در جايى كه متولىّ صالح است ولـى اصـلح نسـبت بـه او نيـز وجـود دارد، يعنـى متـولىّ 

تواند بـازدهى موقوفـه  صى وجود دارد كه مىوری معمولى از موقوفه دارد، ولى شخ بهره

علـيهم بيشـتر و مصـالح آنهـا و موقوفـه بهتـر تـدبير  تبعْ منافع موقوف را افزايش دهد و به

بودن متـولىّ گذشـت،  صالح گانه نخست كه در فرض عدم گردد، با توجه به تقريرات سه

يـن فـرض صـلاحيت رسد نتوان در اين موارد متـولىّ را عـزل كـرد؛ زيـرا در ا به نظر مى

صـورت  علـيهم بـه متولى برای مديريت موقوفه مقبول است و مصالح موقوفـه و موقـوف

توان گفت متولى يكى از شروط ولايتش را از دست داده  لذا نمى. شود معمول تأمين مى

علـيهم  و يا وجوب حفظ متولىِ منصوب مهـم و يـا عنـوان اضـرار بـر موقوفـه و موقـوف

  . صادق است

ر تقرير چهارم، در فرضى كه حاكم مصلحت جامعه اسلامى را در تعيين متـولىّ البته بناب

توانـد بنـابر ولايـت مسـتفاد از ادلـه  افتد، مى اصلح ببيند كه بيشتر در موقوفات عام اتفاق مى

ولايت فقيه، اعمال ولايت كرده و متولى صالح را عزل و اصلح را نصـب كنـد؛ مخصوصـاً 

  . در مواردی كه استمرار متولى صالح موجود، آثار و تبعات اجتماعى داشته باشد

  فعل مطلوب توسط متولّى ارتكاب فعلِ نامطلوب يا تركِ . 5-2-2

تعبير بهتـر،  تعيين متولىّ موجود از سوی واقف مخدوش نشده و بهدر جايى كه مصلحت 
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بودن متولىّ بر متولىّ موجود صادق باشد  صلاحيت متولىّ احراز نشده و عنوان صالح عدم

ر است و آن اينكه اگـر متـولىِّ موجـود  و اصلحى هم در كار نباشد، فرض ديگری متصو

عليهم فعلى انجام دهد، ولـى تـرك فعـل  كه بايستى برای حفظ موقوفه يا مصالح موقوف

تبـع آن موقوفـه  كند و يا كاری نامطلوب انجام شود كه شايسته بود كه تـرك شـود و بـه

علهيم فوت شود، حكم مسـئله و تقريـر بحـث هماننـد  آسيب ببيند يا مصالحى از موقوف

  .فرض پيشين است

  تحليل فقهى گستره ولايت حاكم در فرض فِقدان متولىّ . 6

تعيين متولىّ از سوی واقف برای اداره وقف در زمـان  خاطر عدم فقدان متولىّ، يا بهفرض 

وقف است، و يا سازوكار اداره موقوفه بعد از فوتِ متولىّ يا استعفای او در اثنـای عمـل، 

اصولاً هر مـوردی كـه ذيـلِ . در قالب تعيين متولىّ ديگر، توسط واقف تعيين نشده است

ر باشد، به اين بيان كه مال موقوفـه بـه هـر دليلـى دارای متـولىّ فرض فقدان متولىّ متص و

گفته، بـه شـرح  نباشد، گستره ولايت حاكم در وقف عام و خاص، با توجه به مبانى پيش

  : شود ذيل تحليل و تبيين مى

هـای فقيـه  كنـد، زيـرا يكـى از ولايـت اگر وقف عام باشد، حاكم متولىّ را معينّ مى

ای است كه از سوی واقف، متولىّ برای آن تعيين نگرديـده اسـت  مّهولايت بر اوقاف عا

، و اگر وقـف )159ص، 2ق، ج1413، ىگاني؛ گلپا84ص، 2، ج1379، ىني؛ خم227ص، 1ق، ج1414، یزدي(

، 1389صـافى، (، صـافى )458صتـا،  گلپايگانى، بـى(خاص باشد، بنابر نظر آيات عظام گلپايگانى 

احتيـاجى بـه اذن حـاكم و جعـل متـولىّ از جانـب  )592ص، 1382تبريـزی، (، تبريزی )443ص

تعيين متولىّ از سوی واقف، توليت  حاكم نيست؛ چراكه در وقف خاصّ در صورت عدم

  .)99صق، 1410د اول، يشه(عليهم است  در اختيار موقوف

موجـود، در منـافع مربـوط بـه طبقـه : اند باره قائل به تفصيل شده برخى فقها نيز دراين

نيازی به نصب متولىّ نيست، امّا در امـور مربـوط بـه طبقـات بعـد نيـاز بـه اذن حـاكم يـا 

  .)636ص، 2ق، ج1424خمينى، (قراردادن متولىّ از سوی حاكم است 

تفاوت ديدگاه مذكور، ناشى از درك مختلف فقيهـان در احتيـاج وقـف خـاصّ بـه 



22  

  

 

و 
ت 

س
بي

ل 
سا

م
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
وم
د

 )
ى 
اپ
پي

10
6

( ،
ن
تا
س
تاب

 
14

00
  

علـيهم محـدود و  اصّ، موقـوفبرخى نظرشان بر اين است كه در وقـف خـ. متولىّ است

منزله متولىّ هستند و عمل به وقف و تصرّف در آن نيازی به اذن حاكم و جعل متـولىّ  به

، مگــر در صــورت )25ص، 28ق، ج1404؛ نجفــى، 229ص، 1ق، ج1414، یزديــ(از جانــب او نــدارد 

م عليهم در اداره وقف كه بايـد بـه دادگـاه مراجعـه نماينـد و حـاك اختلاف ميان موقوف

عـدّه ديگـر از علمـا درمـورد منـافع و . كند شرع بر اساس مصلحت مال موقوفه حكم مى

اند؛ چراكه در حال حاضر موجود نيستند  حقوق طبقات بعد دخالت حاكم را لازم دانسته

  .)636ص، 2ق، ج1424خمينى، (شان دفاع كنند  تا بتوانند از حقّ 

اص، بـه هـر دليلـى فاقـد متـولىّ بنابراين، حاكم اسلامى در جايى كه وقف عام يا خـ

عليهم و يا بـرای جلـوگيری از ضـرر آن دو،  است، در فرض مصلحت موقوفه يا موقوف

با توجه به ولايتش بر امور عامه اجتماعى و يا ولايت بر امور حسـبه، حـقّ نصـب متـولى 

  . دارد و لزوم آن وابسته به ميزان مصلحت و ضرر مذكور است

  بعد از فوت حاكم در وقف عام و خاص دوام نصب و عزل متولى. 7

در فرض فوت حاكم اسلامى، درباره ميزان نفوذ ولايت و اختيـارات منصـوبان از سـوی 

حاكم، حسب تتبعّ در منابع، نظر واحدی وجود ندارد؛ برخى احتيـاط را در تحصـيل اذن 

جديـد از ، و نفوذ ولايتش را منوط به نصب )11صق، 1422، ىاصفهان(متولى از حاكم جديد 

نفـوذ  برخى بـه انعـزال منصـوبان و عـدم. )5ص، 1ق، ج1393، ىاصفهان(اند  حاكم جديد دانسته

ق، 1410م، كـي؛ ح9ص، 1ق، ج1410، يىخـو(اند  ولايت آنان بعد از فوت حاكم اسلامى فتوا داده

اره دفتـری و شم 130146پاسخ استفتاء به شماره اتوماتيك ؛ صافى، 18ص، 1، ج1386؛ قمى روحانى، 11ص، 1ج

، 1ق، ج1417؛ سيسـتانى، العـالى مدظلـهااللهّٰ العظمـى صـافى رسانى دفتر حضرت آيت موجود در پايگاه اطلاع 98/08/81

شان تـا زمـان عـزل توسـط حـاكم  انعزال منصوبان و نفوذ ولايت بعضى نيز به عدم. )28ص

در پاسـخ اسـتفتاء ، يرازیمكارم ش؛ 12صق، 1423؛ اصفهانى، 7ص، 1، ج1379، ىنيخم(اند  جديد فتوا داده

ــری  ــد رهگي ــا ك ــلاع 9808040119ب ــاه اط ــود در پايگ ــت موج ــرت آي ــر حض ــانى دفت ــارم  رس ــى مك االلهّٰ العظم

، 4ق، ج1387ن، يفخـرالمحقق(؛ تا جايى كه بر آن ادعای نفى خـلاف شـده اسـت )العالى مدظلهشيرازی

  . )305ص
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 ىضاح نفين عن الإكل«: نويسد صاحب جواهر بعد از اشاره به نفى خلاف مذكور مى

ان كـرنا، نعم لو كان المتجه ما ذك، وإلا كالخلاف عن عدم انعزالهم، فان تم إجماعاً فذا

نعـزل قطعـا، وااللهّٰ العـالم؛ اگـر يجـائزا لـه لـم  كان ذلكاً عن الامام ويلاً أو ولكيالنصب و

هى قـول مـوجّ ] انعـزال متـولىّ[=اجماع تمام باشد پس متبّعَ است، وگرنه آنچه ذكـر شـد 

كننده جايز  باشد و اين امر برای نصب ×البته اگر نصب وكيل يا ولىّ از سوی امام. است

مطابق فهم برخـى . )66ص، 40ق، ج1404نجفى، (» گردد باشد، در اين صورت قطعاً منعزل نمى

فقيهى كه ولايت متولىّ بر موقوفه : شود فقها، از عبارت صاحب جواهر چنين استظهار مى

عنـوان والـى در امـور حسـبه  نصب كرده است، گاهى از سوی خودش به را جعل و او را

كه برايش تفويض ولايت كرده، اعمال ولايت و  ×كند و گاهى از طرف امام نصب مى

پس بنـابر تماميـت ادلـه ولايـت فقيـه كـه ولايـتش اسـتمرار همـان . كند نصب متولى مى

مى اسـت، حكـم مسـئله ولايت معصومان در امور اجتماعى و مصـالح عـام جامعـه اسـلا

؛ چـون حـاكم بنـابر )184-182ق، صـص 1424، ىرانـكلن(انعزال متولى با فوت حاكم است  عدم

منصوب و در تعيين آن اعمال ولايت  ^مفروض، متولى را در راستای ولايت معصومان

البته اگر در اثبات ولايـت فقيـه و گسـتره مـذكور بـرای آن در صـدر مقالـه . كرده است

طـور كـه برخـى  كننده او است؛ همان ر متيقن همان انعزال به فوت نصبخدشه شود، قد

  . )443ص، 1ق، ج1381بن محمدرضا،  ىعل(برآنند 

رسد نصب شخص يا اشخاصى برای منصب توليت يـا حتـى قضـاوت و يـا  به نظر مى

شود؛ چون روش عقلا بر اين امـر بـديهى  كننده باطل نمى واسطه مرگ نصب قيوميت، به

واسـطه مـرگ حُكمـران يـا تغييـر دولـت، واليـان و قاضـيان منعـزل  كـه بـه استوار اسـت

شـان و  عبـارت ديگـر ولايـت شوند، مگر آنكه توسط حُكمران جديد عزل شوند؛ به نمى

علاوه بر اينكه ولايت متولىّ از شـئون ولايـت . شان نياز به نصب جديد ندارد نفوذِ اعمال

كه با فوت امام پيشـين،  چنان ومان است و هم، و آن نيز از شئون ولايت معص)حاكم(فقيه 

ولايت منصوبان ايشان منعزل نشده و تا زمانى كه امام بعدی آنان را عزل نكند بـه نصـب 

شـود و اصـولاً در فرضـى كـه  جديد احتياجى ندارند، با فوت فقيه نيز ولايت باطل نمـى

ولايت متولى ولايت متولىِ منصوب بعد از فوت حاكم مشكوك باشد، استصحاب بقای 
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جاری است و يا حكـم تكليفـى و وضـعى جـواز تصـرفات متـولى پـس از فـوت حـاكم 

البته كسانى كه گسـتره ولايـت فقيـه در امـور . ) 93صق، 1402اردكانى، (شود  استصحاب مى

اجتماعى را استمرار ولايت معصومان ندانند، و سيره عقـلای مـذكور را كـه در مـرأی و 

خدشـه (عباس قرار داشته را به هر دليلـى  اميه و بنى خلافت بنىمنظر معصومان در دوران 

نفـوذ  حجت ندانند، به انعزال ولايت متـولى بـا فـوت حـاكم و عـدم) در صغری و كبری

  . كنند شان حكم مى اعمال

  گيری بندی و نتيجه جمع. 8

 با توجه به اصل اوّلى در نصب و عزل متولىّ بر اساس قاعده الوقـوف، اگـر واقـف بـرای

وقفْ متولى تعيين كند، كسى جز متولىّ حقّ دخالت در امور موقوفه را ندارد، اما حاكم 

بنابر گستره مستفاد از ادله عقلى و نقلى ولايت فقيه، بر تمام شـئونات امـور اجتمـاعى در 

ــى ــى خــود ولايــت دارد و م ــه و مصــالح  حيطــه حكمران ــد در جهــت حفــظ موقوف توان

های  ترين صورت يكى از مهم. ور موقوفه دخالت كندعلهيم تحت ضوابطى در ام موقوف

دخالت فقيه در عزل متولى، مـواردی اسـت كـه متـولى صـلاحيت لازم را نـدارد، يـا بـه 

در ايـن مـوارد اگـر يكـى از شـروط متـولى، . كنـد علـيهم خيانـت مـى موقوفه و موقوف

شـود و  مـىخود منعزل  صلاحيت اداره وقف يا عدالت دانسته شود، ولايت متولى خودبه

امـا اگـر فـرض شـود . كنـد كند و فردی صالح نصب مى حاكم تنها انعزال او را اعلام مى

كه با فقدان صلاحيت يا خيانت، هنوز ولايـت او مسـتقر اسـت و حـاكم بايـد از عنـاوين 

ديگری برای عزل او بهره بگيرد، از طريق قاعده تقديم اهمّ در تـزاحم و حـدوث حكـم 

  .تواند او را عزل نمايد يط استثنائى، مىثانوی جواز عزل در شرا

مهمترين دليل درباره وضعيت منصوبان حاكمى كه فـوت كـرده، ادلـه ولايـت فقيـه 

است و از آنجا كه ولايت متولىّ منصوب از سوی فقيه از شئون ولايت معصومان اسـت، 

بودن فقيـه و حـاكم نـدارد و متـولى كماكـان بعـد از فـوت حـاكم از  اختصاصى به زنده

اختيارات و ولايت بر موقوفه برخوردار است، هرچند كسب اذن از حـاكم زنـده موافـق 

  . احتياط است
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